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  منزل خانواده شايان.بعد از ظهر. داخلي

 ]. كند رود در را باز مي ليلا مي. صداي زنگ خانه [

 . سلام:پريسا

 . سلام: ليلا

 .گاه رم دانش من از فردا نمي ]با خنده [ : پريسا

 چرا؟!  وا: ليلا

ر اختيا  بي توي كلاس. گيره م مي اختيار خنده بي. م ئه دونم چه نمي. آبروم رفت: پريسا

تونستم جلوي  كردم نمي هر كاري مي. اصلا دست خودم نبود. خنديدم  مي

 ]باز هم خنده [ . هام رفت مامان كلاسي آبروم جلوي همه هم. م رو بگيرم خنده

 .م ئه دونم چه نمي

يـه ويروسـي تـوي هـواي        . راديو تلويزيون كه بارها اعلام كرد     ! تو هم مبتلا شدي   : ليلا

 . اختيار بخندند ها بي شه آدم عث ميتهران پراكنده شده كه با

 گي جدي ئه مامان؟ راديو تلويزيون كي اعلام كرد؟ اين كه داري مي: پريسا

كس اخبار گوش     گاه هيچ    دانش  طور خبر ندارين؟ توي اون      كنم چه   من تعجب مي  ! وا: ليلا

گفـت يـه ويروسـي از صـبح تـوي           . ده؟ راديو تلويزيون بارها اعلام كـرد        نمي

 . اختيار بخندند ها بي شه آدم ن پراكنده شده كه باعث ميهواي تهرا

[ .  اين ويروس لعنتـي چـرا فقـط بايـد يقـه مـن رو بگيـره                  خدايا، ]با عصبانيت   [ : پريسا

 . ]خندد اختيار مي بي
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فهمنـد تـو    شـنوند و مـي   شـون خبـر رو از تلويزيـون مـي     عزيزم، حالا امشب همـه    : ليلا

 .تقصير بودي بي

طـور    ديـدي چـه     بايد بـودي و مـي     . ذارم  گاه نمي    توي اون دانش   م رو پامن ديگه   : پريسا

خـدا دسـت خـودم        كردم بـه    ام گرفت و مدام تكرار مي       من گريه . تحقيرم كردند 

من رو فرستادند اتاق معاون     . شد  ها باورشون نمي    خندم، اما اون    نيست كه مي  

ي   كميتـه گفـت فـردا بايـد بـرم         . كـرد   م رو بـاور نمـي       اون هم حرف  . كده  دانش

 .گاه انضباطي دانش

 .ي انضباطي كده باخبر شده، هم اعضاي كميته تا فردا ديگه هم معاون دانش: ليلا

م زل    مـردم بـه   . گرفت  م مي   توي خيابون هم مدام خنده    . واي مامان، آبروم رفت   : پريسا

اومـدم    از سر كوچه تا در خونه كه داشـتم مـي          . آبروم رفت مامان  . زده بودند 

جـا دو     از سر كوچه تـا ايـن      . ست زمين دهن باز كنه برم اون زير       خوا  م مي   دل

 . آبروم رفت. م گرفت بار خنده

 .خنديدن كه كار بدي نيست عزيزم. بس كن تو هم: ليلا

اختيـار    بـي [ . ذارم بيـرون    من ديگـه پـام رو از ايـن خونـه نمـي             ]با عصبانيت   [ : پريسا

 .]خندد مي

وقتي راديو تلويزيـون    . مبتلا به اين ويروس شدي    عزيزم، تو تنها كسي نيستي كه       : ليلا

فردا كه بـري    . اند  هاي ديگه هم مبتلا شده      كنه، معناش اين ئه كه خيلي       اعلام مي 

 .خندند بيني كه بي اختيار مي تر مردم رو مي توي خيابون بيش
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ها ازم  ي اون تا همه. خنديدم اختيار مي كده فقط من بودم كه بي ولي توي دانش: پريسا

 .گاه ذرخواهي نكنند، امكان نداره پام  رو بذارم توي اون دانشع

 

 جا همان. شب. داخلي

تصوير از  . كند  جاويد پدر خانواده چند بار كانال را عوض مي        . تلويزيون روشن است  [ 

 ]مجري تلويزيون 

 در ساعت ده و نيم طبق معمول همه شب اخبـار سراسـري خـواهيم داشـت و                   : مجري

رين برنامه امشب اولين قسمت از يك سريال پليسي است به           بعد از اخبار، آخ   

كنيم بعد از شنيدن چند       اكنون از شما دعوت مي      گان عزيز، هم    بينند.  تعقيب  :نام

تا ساعاتي ديگـر، شـب      . پيام بازرگاني، به اخبار سراسري امشب گوش بدهيد       

 .خوش

مسـلما در آغـاز     . شـود  هاي بازرگاني شنيده مـي      هاي زير در پس زمينه پيام       ديالوگ [  

 ]زمينه  هاي بازرگاني در پس صداي آرم پيام

 . تو از چي ناراحتي پريسا؟ من از خدام بود جاي تو بودم: پارسا

 .عزيزم غذات رو بخور: ليلا

 .اشتها ندارم: پريسا

 .ولي اشتهام كور نشده. ام دخترم من هم مبتلا شده. ] خندد اختيار مي بي[ : جاويد

 .ت رو برگردون طرف من حرف بزن كه من هم مبتلا شم صورتپريسا : پارسا
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شـه لطفـا بـراي        بابا مـي   . ]خندد  پدر باز هم مي   [ . حوصله ندارم .  ول كن پارسا   : پريسا

 خوشي من ادا در نياري؟  دل

امروز تـوي كـلاس     . م سرايت كرده    از شاگردهام به  . ام  خدا من هم مبتلا شده       به : جاويد

تــرين و  دقيقــا مــودب. م مثــل تــو مبــتلا شــده بودنــدآموزهــا دو تــا از دانــش

. خندند ها دارند مي برام خيلي خوشايند بود كه اون. م آموزان ترين دانش ساكت

كــه هنــوز مبــتلا نبــودم، الكــي   آوردم، بــا ايــن اون موقــع آره، مــن ادا درمــي

 . ها هم بتونند بدون خجالت بخندند خنديدم كه اون مي

 .مون كده ش كنم يه زنگ بزني به خونه معاون دانششه خواه بابا، مي: پريسا

 زنگ بزنم كه چي بگم؟: جاويد

 .ي دو گوش بدهد ش بگو لطفا به اخبار شبكه به: پارسا

زنـم    م بگـو، خـودم زنـگ مـي          ش رو بـه     شـماره تلفـن   . كنه   كار رو نمي    پدرتون اين : ليلا

 .  آرم  ش رو جا مي حال

اختيـار    بـي [ . زنـم   ر برام خودم باهاش حرف مي     ش رو  بگي     دخترم، شماره تلفن  : جاويد

 . ]خندد مي

 . ]خنـدد   اختيار مـي    بي. گيرد   مي  دارد و شماره    گوشي تلفن را برمي   . خيزد  برمي[ : پريسا

 . گرفتم. بيا بابا

 ش چي ئه؟ اسم: جاويد

 .آقاي شمس: پريسا
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 . ها خود چاكرمنشانه صحبت نكني جاويد، بي  : ليلا

من بايد دو كلمه درست و حسابي با اين آقاي معـاون صـحبت               ]ديبا لحني ج  [ : جاويد

 . ]خندد اختيار مي بي[ . كنم

 .الو: يك مرد

 .كنم الو، سلام عرض مي: جاويد

 .سلام، بفرماييد: مرد

 ممكن ئه با جناب آقاي  شمس صحبت كنم؟: جاويد

 .بفرماييد، خودم هستم: مرد

خـاطر     خانم پريسا شايان كـه امـروز بـه         .جوهاتون هستم   من  پدر يكي از دانش     : جاويد

 .ي انضباطي معرفي شد خنديدن توسط شما به كميته

 . بله: شمس

هـاي    عالي ديگه متوجه شدين علـت خنـده          احتمالا حضرت  . ]خندد  اختيار مي   بي[ : جاويد

 دخترم چي بوده؟

 انگار يك مشكل خانوادگي ئه، بله؟: شمس

 ي اين مملكت چه خبر هست؟عالي خبر ندارين تو انگار حضرت: جاويد

 .شم متوجه منظورتون نمي: شمس

ها به اخبار تلويزيـون يـا راديـو گـوش بـدين، يـا لااقـل         آقا، خوب ئه گاهي وقت    : جاويد

خبري شـما     خاطر بي    دخترم امروز به   . ]خندد  اختيار مي   بي[ .  روزنامه بخرين 
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 بـه اخبـار     كنم چند دقيقـه ديگـه       خواهش مي . از اوضاع مملكت كلي تحقير شد     

 .ي دوگوش بدين شبكه

تـون بيـدارم    من خواب بودم و شما حالا با تلفن. شم من متوجه منظور شما نمي   : شمس

. فهمـم  كردين كه چي؟ به اخبار تلويزيون گوش بدهم؟ من منظورتون رو نمـي         

 .تونيد تشريف بياريد دفتر كارم به هر حال فردا مي

اختيـار    شـين دختـرم چـرا بـي         متوجـه مـي   اگه به اخبار تلويزيون گـوش بـدين         : جاويد

كـده رسـما از دختـرم      شما مـوظفين فـردا از پشـت تريبـون دانـش           . خنديد  مي

 .عذرخواهي بكنيد

ي   در ضمن دخترتون هم فردا بايد خـودش رو بـه كميتـه            . آقا فردا بياييد دفترم   : شمس

 .گاه معرفي كنه انضباطي دانش

ي   هم ناچـار شـين خودتـون رو بـه كميتـه            كنم شما   آقا، اگه لازم بشه كاري مي     : شايان

 . گاه معرفي كنيد انضباطي دانش

. تونم با شـما صـحبت كـنم     تر از اين نمي     بيش. آد  م مي   ام و خواب    من الان خسته  : شمس

 .خداحافظ

 . اه، گوشي رو گذاشت�الو، الو: شايان

 ]صداي آهنگ آغاز اخبار[ 
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اون بايد به اخبار امشب گـوش       .  بزن خاطر اين رفتارش هم كه شده باز هم زنگ          به: ليلا

شماره تلفن مـا رو هـم بـده كـه بعـد از اخبـار زنـگ بزنـه و از پريسـا                        . بدهد

 . عذرخواهي كنه

 . كده بكنه خواهي رو بايد رسماً از پشت تريبون دانش عذر. نه: جاويد

اون بايد بفهمـه تـوي مملكـت        . دوباره زنگ بزن، بگو اخبار همين حالا شروع شده        : ليلا

 .چه خبر ئه

 .خواب ئه: جاويد

 .توني زنگ بزني، من اين كار رو بكنم نمي. بيدارش كن: ليلا

 .جايي كه نشستي، بشين و شر درست نكن شما همون: جاويد

 .]گيرد جاويد دوباره شماره مي[ 

 .ي خدا خواب ئه بنده. ش كن صداي  تلويزيون رو كم: جاويد

الان بايـد   . الان كه وقت خواب نيسـت     . خواب ئه خود كرده       بي. ها  گوشي رو نذاري  : ليلا

 .دار كه برش  داره قدر گوشي رو نگه اين. بيدار باشه، به اخبار گوش بدهد

 الو؟ . ]آلود خواب[  : شمس

 آقاي شمس؟: جاويد

 بله؟: صدا

 .من پدر خانم پريسا شايان هستم: جاويد

 .آقا، من كه گفتم فردا بياييد به دفترم: صدا
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ي دو تلويزيـون رو تماشـا         دم كه يادآوري كنم همـين الان اخبـار شـبكه          زنگ ز : جاويد

رم دانـش     فردا مـي  . باز هم گوشي رو گذاشت    . تربيت  آدم بي …الو…الو. كنيد

 .صداي تلويزيون رو زياد كن دخترم. كنم كده حضوراً با اين آدم صحبت مي

 . ]نشيند جاويد رو به روي تلويزيون مي[ 

 و سوريه كه امروز در دمشق برگزار شد دو كشور در زمينـه              ايران�   :گوينده اخبار 

احـداث  . هـاي تجـاري و اقتصـادي بـه توافـق رسـيدند              اجراي برخـي فعاليـت    

صـد هـزار تـن در سـوريه بـا مـديريت               ي توليد فولاد به ظرفيت هفت       كارخانه

هـزار    اجرايي طرف ايراني و شروع كارهاي ساختماني دو واحد سيلوي صـد           

دو كشـور همچنـين     . هـا سـت     ي ايـن توافـق      اركت از جمله  تني به صورت مش   

هـاي طـرفين      موظف شدند در عقد قـرارداد و انجـام معـاملات بـراي شـركت              

اي به عموم     سازمان بهداشت طي اصلاعيه   � . تسهيلات و اولويت قائل شوند    

شهروندان عزيز تهراني هشدار داد از بامداد امروز ويروسي در هواي تهران            

اختيار شهروندان عزيـز را      ه عوارضي از قبيل گريه يا خنده بي       پراكنده بوده ك  

گونه خطر جاني ناشي از اين ويروس گزارش          تاكنون هيچ . در پي داشته است   

گونه خطر    شايان ذكر است اين بيماري مسري است و گرچه هيچ         . نشده است 

گيـري از     جاني در پي ندارد به شهروندان عزيز توصيه مي شود جهـت پـيش             

بنـدهاي   به اين بيماري و عدم سـرايت از جانـب سـاير بيمـاران از دهـان        ابتلا  
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    اكنون به گزارشي كه از بيمارستان       هم. مخصوص تصفيه هوا استفاده نمايند    

 . امام خميني تهيه شده توجه فرماييد

خميني هسـتيم و      اكنون در بيمارستان امام     با سلام به بينندگان عزيز، ما هم      : گر  گزارش

كه اطلاع داريد، از صبح  امروز ويروسي در هواي تهـران پراكنـده              طور    همين

اكنـون بـا      مـا هـم   . خندنـد   اختيار مي   ست كه اشخاص مبتلا  به اين ويروس بي        

. رسـد   ايم كه به سمع و نظـر شـما مـي            گو كرده   و  برخي از اين افراد مبتلا گفت     

 .سلام

 .سلام: يك زن

 جا هستيد؟ شما چرا اين: گر گزارش

حالا . گيره  ام مي   كه دست خودم باشه، خنده       اين  من از امروز ظهر، بدون    . م خدا نا  به: زن

 .معاينه كنه، درمان بشم م دكتر  اومده

 مون توضيح بدهيد كه بيماري شما چي ئه؟ گان ممكن ئه لطفا براي بينند: گر گزارش

 .م من امروز سر كار بودم كه دچار اين بيماري شده.  االله الرحمن الرحيم بسم:  يك مرد

دليـل   ناچار شدم مرخصي بگيرم، چون صورت خوشي نداشت كـه در محـيط كـار بـي         

�حالا هم كه اومدم دكتر. بخندم 

 صبح. كده دفتر معاون دانش. داخلي

 . ما والدين خانم پريسا شايان هستيم: جاويد

 . به هر حال ما خبر نداشتيم. م  بابت ديروز خيلي متاسفمن. بله: معاون
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  كنيـد توجـه     ش مـي    جويي كـه داريـد تـوبيخ        كم به سابقه دانش     ولي شما بايد دست   : ليلا

 .بكنيد

بـه هـر حـال مـن هـم مبـتلا            . خوام  عذر مي  . ]خندد  اختيار مي   بي.[ بله درست ئه  : معاون

 . ام شده

مـن  . خواهيد آقا؟ مگه خنديدن كار زشـتي سـت          تون عذر مي     چرا براي خنديدن   : جاويد

. خـواهي كنيـد     دادم شما به خاطر برخورد نادرست با دختـرم عـذر            ترجيح مي 

ايد، از مـن بـه شـما سـرايت            جا اومدم كه اگر هم مبتلا نشده        ش من اين    راست

 . بكنه

 .خب، به هر حال من كه الان مبتلا هستم: معاون

 .گاه بياد لان دخترمون اصلا ميل نداره به دانشخاطر رفتار غلط شما، ا  به: جاويد

 كار كنم؟ گيد من چه مي. خب، حالا چه خدمتي از من ساخته ست: معاون

 .كده از دخترم عذرخواهي كنيد رسماً از تريبون دانش:  ليلا

 . ]خندد معاون مي[ 

 .جا فقط در حضور شما و دخترتان، ازش عذرخواهي كنم من حاضرم اين: معاون

اي هستيد كـه از اخبـار مملكـت خودتـون             كده  آقا، اصلا شما چه جور معاون دانش       :ليلا

 . خبر نداريد

 .اين ديگه به خودم مربوط ئه خانم كه بخوام به اخبار گوش بدهم يا نه: معاون
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اطلاعـي شـما از       ي بـي    رفتار غلط شما با دختـرم نتيجـه       . اتفاقا به ما هم مربوط ئه     : ليلا

 . اخبار مملكت بود

بـه هـر    . من جلسه دارم بنابراين بيش از اين وقت ندارم با شما جر و بحث كنم              : اونمع

تون  عرض كردم، حاضرم فقط در حضـور شـما و              طور كه خدمت    حال همان 

به هر حـال اشـتباهي كـردم و خـودم هـم      . دخترتون، ازشون عذرخواهي كنم   

 . م معترف

 

 .شب. منزل شايان. داخلي

هاي زير شنيده   ي بازرگاني در پس زمينه ديالوگتلويزيون روشن است و آگه[ 

 . ]شود مي

تـر از ايـن       انگـار اوضـاع خـراب     . دولت فردا و پس فردا رو تعطيل اعـلام كـرده          : پارسا

 . ها ست حرف

ها چندتا كارشناس گفتند ممكـن ئـه          امروز توي روزنامه  . ش كه اين نيست     ولي راه : ليلا

تازه چون مسـري ئـه، بـه        . قي بمونه ها در هواي تهران با      اين ويروس تا مدت   

 . شه شهرهاي ديگر هم منتقل مي

انـد؟    جور مـردم ترسـيده      آرم آخه خنديدن چه عيبي داره كه اين         من سر در نمي   : جاويد

بنـدهاي مخصـوص      ها  رو ديدم كـه بـا  ايـن دهـان               خيلي  امروز توي خيابون  
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. بنـدها   ن دهان قدر زشت ئه اي     چه. شون رو بسته بودند     ي هوا راه تنفس     تصفيه

 ترسن؟  كه به اپيدمي خنده مبتلا بشن مي يعني واقعا اين مردم از اين

 .] هاي بازرگاني تصوير پايان پيام [ 

 . ي برنامه رو گوش بدهيم  دخترم صداي تلويزيون رو زياد كن، ادامه:مادر

 . ] شود از تلويزيون يك برنامه زنده درباره ويروس خنده پخش مي[  

گــن برخــي از عزيــزان  عزيــزان بيننــده، همكــاران مــن بــه مــن مــي: يــونمجــري تلويز

ي مـا رو   هاي برنامـه  من شماره. اند هاي ديگر سازمان رو اشغال كرده      ره    شما

اي كـه     كنم فقـط بـه همـين دو شـماره           كنم و استدعا مي     يك بار ديگه اعلام مي    

بـراي  . )گويـد      تلفـن را مـي      دو شـماره  (  .كنم زنگ بزنيد    تون عرض مي    خدمت

كـنم    بينندگاني كه همين الان به جمع تماشاگران برنامه ما پيوستند عرض مـي            

ترين حادثه اين روزهاي تهران       ما از چند كارشناس دعوت كرديم درباره مهم       

اي   تونند با دو شماره     يعني ويروس خنده صحبت بكنند و شهروندان عزيز مي        

ودشون رو در اين باره     ها يا نظرات خ     كه عرض كردم تماس بگيرند و پرسش      

 . مطرح كنند

 .اشغال ئه پدر: پارسا

 .ها صحبت كنم من بايد با اين. طور بگير همين: شايان

بله، يك تماس تلفني داريم كه اگه اجازه بدهيد به صداي اين شهروند             : مجري تلويزيون 

 .الو�دهيم عزيز گوش مي
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 . كنم الو، سلام عرض مي: يك زن

 .رماييدبف. سلام، خانم: گوينده

خواستم از مسئولين مملكت تشـكر       مي. من يكي از مبتلايان به ويروس خنده هستم       : زن

كنم كه فردا و پس فردا رو تعطيل اعلام كردنـد، چـون در غيـر ايـن صـورت                    

 . ]خنـدد   اختيـار مـي     بـي [ . دونستم با چه رويي در محل كارم حاضر بشم          نمي

. خـوام    خيلـي خيلـي عـذر مـي         ].خنـدد   اختيار مـي    بار ديگر بي  [ . خوام  عذر مي 

 .خداحافظ شما

 .هاي اين شهروند عزيز رو شنيديم بله، صحبت: گوينده

 .بابا، بيا گرفتم: پارسا

 . ]رود جاويد به سوي تلفن مي[ 

ي زنـده صـحبت       بنـده دربـاره موضـوع ايـن برنامـه         . خسته نباشيد . سلام. الو: شايان

 . داشتم

ما آمـاده هسـتيم كـه       . د كه يك تلفن ديگه هم داريم      كنن  م اعلام مي    بله، همكاران   :مجري

 . هاي اين شهروند عزيز رو بشنويم صحبت

 . ]شود زمان از تلويزيون هم شنيده مي  مسلما صداي شايان هم[ 

 .خسته نباشيد. كنم الو، سلام عرض مي: شايان

 . سلام و متشكرم: مجري
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مـن هـم مبـتلا      ! آخ جان  ]پايين پدر   هاي    زمان با ديالوگ    هم. خندد  اختيار مي   بي[ : پارسا

 . ]خندد اختيار به صداي بلند مي بي[ . شدم

 .زنه بيني بابا داره حرف مي مگه نمي. اه، ساكت شو ديگه: ليلا

هاي   چند پلان بين ديالوگ   . دود  گيرد و به اتاق ديگر مي       پارسا جلوي دهان خود را مي     [ 

 . ]زند ي زمين از خنده غلت ميپايين پدر از تنهايي پارسا در اتاق ديگر كه رو

خواستم خدمت شما عرض كـنم مـن اصـلا فكـر              درباره موضوع بحث شما مي    : شايان

آيـا  . گيري خودمـون بكنـيم      كنم يك تجديد نظري بايد در خصوص موضع         مي

واقعا بايد اسم اين ماجرا رو ويروس گذاشت؟ آيا واقعا اين يك موهبت نيست     

ه عينه داريم پيامدهاي اين به اصطلاح ويـروس         ما ب . و ما نبايد قدردان باشيم    

خنديـدن كـار بـدي نيسـت كـه          . همه دارند مي خندنـد    . بينيم  رو در اجتماع مي   

بنده خودم معلم ادبيات دبيرستان هسـتم و       . بخواهيم به فكر درمان آن باشيم     

خنـده آيـين   : خوام يك مصرع از شعر جامي رو خـدمت شـما عـرض كـنم       مي

كنم كارشناسـان     نهاد مي   عنوان يك شهروند حتي پيش    من به   . خردمندان است 

خبره پيدا كنند كه عناصر موجود در هوا كه باعث اين ماجرا شده چي ئه كـه                  

زا در مواقع ضروري به طور مصنوعي اين مـواد            دولت با ساخت مواد شادي    

 .خداحافظ شما. متشكرم. رو در هواي شهر پراكنده بكنه

آقاي محسني شما مدتي ئه كـه    . وند عزيز رو شنيديم   هاي اين شهر    بله، صحبت  : مجري

كه فقط پنج دقيقـه بـه پايـان           كنم با توجه به اين      خواهش مي . ايد  ساكت نشسته 
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اكنون شنيديم و     برنامه ما باقي مونده نظر خودتون رو درباره صحبتي كه هم          

 . طور كلي اعلام بفرماييد نظر شما در اين باره چي ئه به

 . ]آيـد   كنـان از اتـاق خـود بيـرون مـي            هـاي بـالاي مجـري خنـده         وگبين ديـال  [ : پارسا

 هاي بابا تموم شد؟ صحبت

 . اي پارسا مزه خيلي بي: پريسا

 .گن پسرم ساكت باش ببينم چي مي: ليلا

 اه، تا به ما رسيد خنديدن كار بدي شد؟: پارسا

يـريم  بريم و تصميمي كه بايد بگ       به طور كل ما در وضعيت خاصي به سر مي         : محسني

ما در اين مورد خاص بايد مدبرانه تصـميم         . نبايد تحت تاثير احساسات باشه    

ايـن  . ش تجسـم بكنيـد        شما يك لحظه اين اپيـدمي رو در ابعـاد وسـيع           . بگيريم

هايي كه به     البته آخرين گزارش  . اپيدمي ممكن ئه منجر به يك بحران ملي بشه        

يان به اين بيماري داره كم      دست بنده رسيده حاكي از اين ئه كه از تعداد مبتلا          

انـد، بـدون دليـل هـم          دليل مبتلا شـده     طور كه بي      اشخاص مبتلا همون  . شه  مي

به هر حـال بـه عقيـده بنـده دولـت تصـميم              . گردند  دارند به حالت عادي برمي    

�ما بايد. جايي گرفت كه دو روز تعطيلي اعلام كرد بسيار درست و به 

ي پارسا و پريسا      ه  ر از گاه نماي نزديك از چهر      هاي بالاي آقاي محسني ه      در صحبت [ 

گيرنـد كـه بتواننـد     هـر از گـاه جلـوي دهـان خـود را مـي          . خندند  و پدر كه مي   

 . ]خندد ي مادر كه نمي و چهره. بشنوند
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هاي يكي  خوام جناب آقاي محسني اگه اجازه بفرماييد ما به صحبت عذر مي: مجري

 . ي بحث د بپردازيم به ادامهديگه از شهروندان عزيز گوش بدهيم و بع

 .خسته نباشيد.  الو، سلام: يك دختر

 .بفرماييد. كنم سلام عرض مي: مجري

. ددخن  بتلا شده است و دارد كم كم مي        از مادر كه م    نماهاي پاياني چند      در بين ديالوگ  [ 

[ 

مـن هـم بـا       . ]خنـدد   اختيـار مـي     بـي [ . م ئـه     سـال  ١٦آمـوز هسـتم و          مـن دانـش   : دختر

كـنم    من هم فكر مـي    . م  هاي آقايي كه چند دقيقه پيش زنگ زدند موافق         صحبت

اصلا بد نيست كاري كنيم كـه ايـن ويـروس بـراي هميشـه در هـواي تهـران                    

م كـه   نهـاد اون آقـا موافـق     من هم با پيش  . ]خندد  اختيار مي   بي[ . پراكنده باشه 

ث كارشناسان خبره با تلاش براي تشخيص عناصر موجود در هـوا كـه باع ـ             

زا بكنند كه در مواقع ضـروري بـه    اين وضع شده اقدام به ساخت مواد شادي  

من پيامد اپيـدمي خنـده      . طور مصنوعي اين مواد  در هواي شهر پراكنده بشه         

ي مـا     هاي خونه   گل. ام  م بلكه در گياهان هم ديده       هاي اطراف   رو نه تنها در آدم    

[  .انـد   تـر و تـازه شـده      انـد و      تر از هميشه رشـد كـرده        در اين چند روز سريع    

اميدوارم مسئولين عزيز فكري براي ابقاي اين اپيدمي در          . ]خندد  اختيار مي   بي

جاي از بين بردن اين وضعيت بـه فكـر تغييـر ديـدگاه                هواي تهران بكنند و به    

مـن خيلـي متاسـف شـدم از شـنيدن           . مردم درباره خنديـدن در جمـع باشـند        
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اش عـذرخواهي     خـاطر خنـده     م بـه  هاي خانمي كه زنـگ زده بـود و مـدا            حرف

م عـذرخواهي كـنم،       هام درلابلاي حـرف     خاطر خنده   من قصد ندارم به   . كرد  مي

 . متشكرم.  هخاطرش عذرخواهي كن چون خنديدن كاري نيست كه آدم به

 . م من هم مبتلا شده ]كنان  خنده[  :ليلا

 . ] نددخن ي اعضاي خانواده كه دارند مي نماي پاياني از همه[ 
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